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بررسی مضامين مشترک در حبسيات ابوفراس حمدانی 
و مسعود سعد سلمان

تاریخ وصول: 90/7/15
تاریخ پذیرش: 90/9/25

زهرا سليمانی*
چكيده

خود  به  را  فارسی  و  عرب  ادبیات  از  وسیعی  بخش  آن،  به  مربوط  و سروده های  زندان 
و  زیبا  معانی  زمینه  این  در  امروز  تا  دور  گذشتة  از  آزاده  شاعران  است.  داده  اختصاص 
مضامینی انسانی آفریده اند كه مطالعه و بررسی آن خالی از لطف و فایده نیست. ابوفراس 
ادبیات عرب  در  پیشگامان حبسیه سرایی  از  حمدانی، شاعر معروف قرن چهارم هجری 
مقولة  به »رومیات«  در قصایدی موسوم  اسارت خویش  محسوب می شود كه در طول 
نیز قدیمی ترین  فارسی  ادبیات  به رشتة نظم درآورده است. در  را  آن  متعلقات  زندان و 
حبسیه متعلق به مسعود سعد سلمان، شاعر نامور قرن پنجم و ششم است. در این مقاله 

حبسیات این دو شاعر با هدف یافتن مضامین مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.

كليدواژه ها: ابوفراس حمدانی، مسعود سعد سلمان، حبسیه، رومیات، زندان.

 *. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد ورامين-پيشوا، استاديار گروه ادبيات، ورامين، 
Soleymani@iauvaramin.ac.ir                                                             .ايران    
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مقدمه
»حبس« در لغت به معنای زندان است و معنای مصدری هم دارد. برجسته ترین چیزی 
كه در معنای »حبس« به نظر می رسد، منع حركت است. در برخی مشتقات آن معنی سختی 
و مشقت احساس می شود؛ مانند: »حُبسَه« كه توقف و تعذر كلام به هنگام سخن گفتن 

است؛ اما مفهوم تحقیر را ندارد. )الفراهیدی، 1409، ج3: 150(
اما در اصطلاح »حَبس« مکانی است ویژه مجازات های مانع آزادی كه طبق قوانین معین 
انجام می شود و علاوه بر آن، وظیفة نگهداری دستگیرشدگان منتظر تحقیق یا محاكمه و نیز 

محکومان به اعدام را ـ كه منتظر اجرای حکم یا عفو هستند ـ به عهده دارد.
در فقه اسلامی زندان نوعی »تعزیر« به شمار می رود، و تعزیر به مجازاتی اطلاق می شود 
كه شارع مقدس اندازه ای برای آن معین نکرده، برخلاف »حد« كه اندازه اش معین است و 
از آنجا كه نظام های نوین جزایی اصالت را در كیفر به زندان داده اند، وظیفه زندان ها اهمیت 

ویژه ای یافته است. )الحسینی، 1970: 3(
در حقیقت زندان وسیله ای است برای اصلاح مجرم و حفظ مصالح جامعه، حال آن كه 
در گذشته بیشتر افکار انتقام جویانه بر هدف زندان ها سایه گسترده بود. حتی در عصر حاضر 
بقایای این اندیشه تأثیرات شوم خود را بر قوانین اصلاحی زندان ها گذاشته و از حركت آن 
در مسیر صحیح ممانعت می كند. از سوی دیگر گاهی زندان به طور كامل در جهت خلاف 
هدف خویش حركت می كند و آن وقتی است كه به عنوان حربه ای برای سركوب انسان های 
آزاده و حق طلب و یا انتقام كشیدن از مغضوبان و مخالفان قدرتمندان مورد استفاده قرار 

می گیرد. )همان: 4(
حبسیات یا ادبیات زندان، ناله های دردآلود و فریادهای تضرع آمیز جان های فرهیخته ای 
است كه به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اعتقادی به دست هم نوعان خود از یار و دیار 
انسانی  ابتدایی ترین حقوق  از  با خواری و ذلت  جدا شده اند و در میان دیوار های زندان ها، 
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محروم شده اند؛ به همین سبب سرچشمه این نوع ادب را باید در احساسات صادقانه بشری 
جستجو كرد. این ویژگی، نه تنها به ادبیات زندان جذابیتی خاص بخشیده است؛ بلکه آن را 

فراتر از زمان و مکان، در قلب ادبیات زنده و ارزشمند انسانی قرار داده است.
اما عوامل در بند كشیدن ادیبان و شاعران كه تأثیر به سزایی در روح و اندیشه ادیب 
در بند و به تبع در ادب وی دارد، متفاوت است؛ چرا كه فرق بسیار است میان آن كس كه 
به دلیل ارتکاب جرمی به زندان می رود و آن كس كه به گناه ناكرده، به دلایل سیاسی و 

غیرسیاسی به بند كشیده می شود.
چنان كه میان »رومیات« ابوفراس حمدانی و »حبسیات« مسعود سعد سلمان تفاوت بسیار 
است؛ زیرا ابوفراس امیری است دلیر كه پس از جان فشانی های فراوان در جهاد با رومیان به 
اسارت درآمده است؛ از این رو شعرش ناله هایی پرسوز و گداز است كه از دلی لبریز از درد 
و اندوه برمی خیزد؛ درد و اندوهی كه بی مهری سرور، مربی و پسرعمویش آن را در جانش 
ریخته است؛ برخلاف مسعود سعد سلمان كه به اتهام توطئه چینی برای براندازی حکومت، 
دستگیر و زندانی می شود؛ بنابراین بیشتر اشعاری كه در زندان سروده، پوزش نامه هایی است 
تبرئه كند كه  از گناهی  را  تا خود  كه در آن ها نهایت تلاش خویش را به كار برده است 
چه بسا در دل آن را گناه نمی داند؛ به همین سبب حبسیات وی شور عاطفی، صداقت و 
تأثیرگذاری »رومیات« ابوفراس را ندارد؛ اما به هر حال از آنجا كه ابوفراس در حبسیه سرایی 
شاعری موفق و مقدم بر سعد سلمان است ناگزیر مسعود سعد سلمان در سبک و مضامین 
اشعار زندان خود از او تأثیر پذیرفته و بهره ها برده است. با این رویکرد در این مقاله، سعی 

شده است مضامین مشترک در حبسیات هر دو شاعر بررسی شود.

مروری بر زندگی ابوفراس حمدانی
به سال 320 قمری در شهر منبج در نزدیکی حلب، كودكی پا به عرصه گیتی نهاد كه 
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»حارث« نامیده شد. بعدها او »ستاره منبج« شد و به »ابوفراس« شهرت یافت؛ و این كنیه 
و واژه برگرفته از نام شیر، بر شجاعت و رشادت او گواهی می داد. ابوفراس از سلسله شیعی 
مذهب به نام »آل حمدان« برخاست؛ خاندان نیک سرشتی كه با صفاتی چون كرم، سخاوت، 
شجاعت و فصاحت شهره اند؛ اما ابوفراس در سومین سال زندگی از نعمت پدر محروم شد و 

آغوش مهربان مادر، یگانه ملجأ و تکیه گاه او شد.
ابوفراس بعدها تمام توان خویش را در خدمت و اعتلای حکومت حمدانیان گذارد و به 
امارت و میدان كارزار ظاهر شد.  امین و سردار دلیر سیف الدوله در صحنه  عنوان كارگزار 
)دائره المعارف تشیّع، 1366، ج1: 430(. گویا او دو بار اسیر شد، كه در وهله نخست با زیركی 
ابوفراس در 351 و در اطراف منبج  از چنگال دشمن رهانید. اسارت دوم  را  و تهور، خود 
صورت گرفت. او روزهای اقامت در روم را با دلتنگی گذراند و همواره در اشعارش از بدی 
روزگار و بی وفایی یار و جور اغیار می نالید؛ خاصه آن كه مرگ مادر در آن ایام، بزرگ ترین 
ضربه را بر او وارد آورد. سرانجام در سال 355 پس از چهار سال اسارت، به همراه جمعی 
دیگر از اسیران مسلمان از بند رومیان رهایی یافت و به موطن خویش بازگشت. ابوفراس پی 
از رهایی، مدتی بر كرسی امارت شهر حمص تکیه زد و زمام امور آن خطه را به عهده گرفت. 
تا آن كه سیف الدوله در سال 356 قمری درگذشت و با مرگ او خاندان حمدانی گرفتار تندباد 

اختلاف و كشمکش داخلی شد و فرجام آن توطئه و قتل ابوفراس در سال 357 بود. 
دیوان شعر ابوفراس حمدانی به وسیله ابن خالویه، استاد ارزنده او جمع آوری شد و سپس 
به صورت زیبا تنظیم و عرضه شد. این دیوان نخست در سال 1873 میلادی در بیروت به 
زیور طبع آراسته شد و تاكنون نیز بارها تجدید چاپ شده است. )عاملی، 1403، ج 4: 332 

ـ 273؛ بستانی، 1979، ج 2: 376 ـ 363(

مروری بر زندگی مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان از نوادر ایام و افاضل انام در سال 438 ـ 440 در لاهور دیده به 



87

قی
طبی

ت ت
بیا

ت اد
العا

مط

CLQ
بررسی مضامین مشترک در حبسیات...

جهان گشود. پدرش سعد سلمان از فضلای وقت بوده و آن طور كه ابوالفضل بیهقی در 
تاریخ خود آورده وی در دستگاه مجدود بن مسعود سمت استیفا داشته است. )بیهقی، 1381: 

ج 2، 723(
آغاز شاعری مسعود سعد مصادف با سلطنت سلطان ابراهیم )450 ـ 492 هـ( بود و گویا 
در عهد همین پادشاه به توصیه پدرش وارد دربار شد و طولی نکشید كه در دربار سلطان، 
اعتبار و منزلتی پیدا كرد و سلطان مسعود را كه از مادحان شاهزاده سیف الدوله بود به همراه 
او به هندوستان فرستاد. هنوز سه سال از حکومت سیف الدوله نگذشته بود كه شاهزاده به 
در  و  دربارش دستگیر  و خواص  ندیمان  به همراه  ابراهیم  به دستور سلطان  اتهام طغیان 
قلاع زندانی شد. مسعود سعد نیز به اتهام اینکه قصد پیوستن به دربار ملکشاه سلجوقی را 
داشته و سیف الدوله را نسبت به این امر تشویق كرده است، دستگیر و ده سال در زندان های 
دهک، سو و نای محبوس شد و سرانجام در سال )489 ـ 490( با پایمردی عمیدالملک 
عمادالدوله از زندان رهایی یافت )صفا، 1369، ج 2: 487(. وقتی بونصر پارسی به تهمت و 
سعایت دشمنان به زندان افتاد و نزدیکان وی از جمله مسعود سعد گرفتار شدند، بار دیگر 
شاعر بی هیچ گناهی، مدت هشت سال در قلعه مرنج محبوس شد تا آن كه در سال 500 
با شفاعت ثقه الملک طاهر علی مشکان مورد عفو شاه قرار گرفت و پس از آزادی به سمت 
كتابداری دارالکتب سلطنتی گماشته شد و سرانجام در سال 515 دار فانی را وداع گفت. 

)شمیسا، 1375: 133(
از جمله آثار مسعود، دیوان اشعار وی است كه توسط سنایی غزنوی، شاعر معاصر وی و 

اواخر عمر شاعر گردآوری شده است. )همان(
محمد عوفی در »لباب الالباب« آورده است كه او سه دیوان داشت: یکی به تازی و یکی 
به پارسی و دیگری به هندی؛ اكنون تنها اثری كه از شاعر در دست است دیوان پارسی 

اوست. )ص 423(
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مضامين مشترک حبسيات دو شاعر
تردیدی نیست كه محیط و شرایط آن، تأثیری به سزا در روح و اندیشه و حتی جسم 
انسان دارد. بر این اساس، روشن است كه زندان و شرایط خاص آن نیز پاسخ ویژه خود را 
می طلبد، و چون ادیبان و شاعران از جمله حساس ترین افراد جامعه بوده اند، بیش از دیگران 
دوران  ادبی  محصول  كه  است  بدیهی  بنابراین  داشته اند؛  قرار  محیطی  عوامل  معرض  در 
حبس آن ها با گفته ها و سروده های دیگر سال ها تفاوت های بسیار داشته باشد كه بخشی 
از این تفاوت ها به »مضامین« مربوط می شود. مضامین ادب زندان در حقیقت داستان رنج 
و فریاد استغاثه انسان هایی است كه به دست هم نوعان خود از یار و دیار جدا شده اند و در 
میان دیوار های زندان ها به خواری و ذلت از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم شده اند. این 
ویژگی موضوعی سبب شده است كه ادب زندان در قلب ادبیات زنده و ارزشمند انسانی قرار 

گیرد. )آباد، 1380: 137(
از آنجا كه ابوفراس حمدانی و مسعود سعد سلمان هر دو از شاعران برجسته و شاخص در 
حبسیه سرایی زبان و ادبیات خویش به شمار می روند در این مقاله با توجه به تقدم ابوفراس، 

تحت چندین عنوان مضامین مشترک در حبسیات این دو بررسی می شود.

1- دوری و ياد عزيزان
یکی از موضوعاتی كه در حبسیات مطرح می شود دوری شاعر از عزیزان و زن و فرزند 
است؛ یاد خویشان و عزیزان در تنهایی قلب شاعر را به درد می آورد. یادآوری گذشته، همه 
عزیزان ابوفراس را یک به یک بر پرده ذهن او نقش می كند و كوهی از اندوه بر قلبش 
می نشاند و سیل اشک از دیده وی جاری می سازد؛ گاه به یاد مادر اشک می بارد و گاه در 

فراق كودكان خردسالش و زمانی دیگر در غم دوری سیف الدوله و دیگر خویشانش:
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)ابوفراس، 1993: 100(
ابوفراس اشعار بسیاری در مورد مادر خود سروده است كه به دلیل روانی، خلوص و شور 

عاطفی هر یک در جای خود زیباست. او همواره مادر را به صبر و بردباری فرا می خواند:
یـا أُمّتا هذه منازلنُا         نتَرُكها تارهً و ننَزِلهُا
ها تارهً و ننُهَلهَُا یـا أُمّتا هذه مواردُنا        نعَُلّـُ

)همان: 132(
سرانجام قضای الهی بر این قرار گرفت كه پیش از آزادی شاعر، مادر چشم از جهان فرو 

بندد. از این رو در قصیده ای)همان: 68 ـ 67( سرشار از اندوه به درد، بروی گریست.
مسعود سعد سلمان نیز در فراق مادرش چنین سروده است:

در غم زال مادری كه شده است            از غــــم و درد و رنج من شیدا
نیل كـــرده رخش ز سیلی غـم            كرده كـــافور دیـــدگان ز بـکا
چون عصا خشک و رفــت نتواند            در دو گام ای عجب مگر به عصا

)سعد سلمان، 1384: 45(
یا در غم و رنج دوری از خانواده در جای دیگری می گوید:

ــرُ أذكُ ــم  لِیّک
بلَدَهٍ ــی  و كم لیِ علَ
تی عُدَّ ــبٍ  حَلَ ــی  فف
ــراخِ كالفِ ــهٌ  أصبیَِ و 
ــمُ ألفِناهُ ــومٌ  ق و 
أمرُهم ــی  ِ ل ــلُ  یُخَیَّ
ــی لایَنقَض ــی  فَحُزنِ

ــرُ ــم أفکِ ــی أیِّکُ و فِ

 

ــتعبرُِ مس و  ــکاءٌ  ب

 

ــرُ المفخ و  ــزّی  عِ و 

 

ــرُ أصغَ ــم  ه ــرُ  اكب

 

أخضَرُ با  الصِّ و غُصنُ 

 

ــرُ حُضَّ ــمُ  كأنَّهُ

 

ــرُ    مایَفتُ ــیَ  دَمعِ و 
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دختـــری خرد دارم و پسری            با دو خواهر به بوم هندوستان
دختر از اشـــــک دیده نابینا            پسر از روزگار ســـــرگردان

)همان: 313(

2- فخر
فخر یکی از اركان »رومیات« ابوفراس است و شجاعت یکی از اركان فخر وی؛ چنان كه 
ابوفراس به خود می بالد. آنگاه كه كار جنگ سخت شود، او به دلاوری مشهور است؛ چرا كه او 
فرمانده سپاهیانی است كه برای حفظ پیروزی آموزش دیده اند. وی در سختی های جنگ پایدار 
و استوار است و گرسنگی و تشنگی را در او اثری نیست؛ از این روست كه بی پروا به سوی 
مأموریت های پرخطر می شتابد )ابوفراس، 1993: 66 ـ 65(. هرگاه اراده كند، بدون صرف 
وقت برای چاره اندیشی، بی باكانه، بر دشمن حمله می برد و آنقدر می تازد كه نفس اسبش 
برنده ترین  او  بازمی ماند.  زدن  از  بازوانش  كه  می زند  قدر شمشیر  آن  و  می افتد  شماره  به 
شمشیرها را از سراسر دنیا گرد آورده و شجاع ترین سربازان جنگی را پرورده است و اسبان 
تیز تک بسیار برای جنگ فراهم كرده است )همان، 54(. تمامی زاد و توشه ابوفراس برای 

دفع اندوه، روح ذلت ناپذیر اوست و دلی قدرتمند كه در همه حال همگام و یاور اوست:
عتــادِی لـــدفعِ الهمِّ نفَسٌ أبیَّهٌ           و قلبٌ علیَ ما شِئتُ منهُ مصاحِبُ 

)همان،23(
اما سعد سلمان در حبسیه های خود اظهار فضل و سخنوری می كند و به خودستایی و 
فخر می پردازد و مراتب فضل خود را بیان می دارد و آشکارا می گوید كه اگر از زندان خلاص 

شود قلم و بیانش در اختیار ممدوح قرار می گیرد:
نـه چو من عقل را سخن سنجی           نه چو من نظم را سخندانی است

 سخنـــم را برنده شمشیری است          هنــرم را فـــــراخ میدانی است
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)سعد سلمان، 1384: 81(
و یا حتی برای جلب رضایت و خشنودی شاه یا فرمانروا و برای رهایی از بند و زندان در 

ظاهر حبس و بند خود را مایه مباهات خود می داند و بدان افتخار می كند:
نیست از حمله اجل باكم          نیست از بند پادشه عارم

)همان: 278(

3- دشمنان
فضایل و موقعیت ممتاز ابوفراس در دربار سیف الدوله دشمنان بسیاری برای او فراهم 
آورده بود كه اسارت وی غایت آرزویشان بود؛ از این رو در تکاپو بودند تا شاید بتوانند از 
آزادی وی جلوگیری كنند. این اعمال از دید دوستان ابوفراس پوشیده نمی ماند و اخبار آن را 
در روم به گوش او می رساندند. این اخبار جان فرسوده ابوفراس را می آزرد )ابوفراس، 1993: 
60(. ابوفراس دشمنان دیگری نیز داشت؛ آن هایی كه میدان جنگ ندیده و آگاه به قوانین آن 
نبودند، او را متهم به خامی و فقدان دوراندیشی می كردند، لیکن نمی دانستند كه برخی امور 
جنگ فراتر از دوراندیشی و تجربه است. هرچند كه موضعی غیر از این نیز اتخاذ می كرد، 
باز هم از مذمت آنان ایمن نبود. وي در جواب بدخواهان، كه سبب اسارت وي را خامي و 

بي تجربگي مي دانستند مي گوید:
تکـــاثرََ لوُّامی علیَ ما أصــابنی           كأن لم تَکُن الِا لشتری النّوائبُ
َـن تَجرِی علیه العواقبُ یقولون لم ینظُر عواقبَ أمــــرِهِ            و مثلیَِ م
ماح و ســـالبُ لانُ أنَّ بنیِ الوغیَ            كذاک سلیبٌ بالرِّ ألم یعلمِ الــذُّ
َـهنَّ التجاربُ َـزم فیها و دونــه             مواقفُ تُنسیَ دونـ و إنَّ وراء الح
و أعلمَُ قوماً لو تَتَعتَـــعتُ دونها             لجهَضَنیِ بالذمّ منـهم عصائبُ

)همان: 23؛ مصطفوی نیا، 1388: 10(
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اما دشمنان ابوفراس تنها خودی نبودند؛ بلکه او در جبهه ای دیگر با رومیان مواجه بود. 
ابوفراس خشمگین از برخورد توهین آمیز دمستوک، امپراتور روم، در ایام اسارت، شکست هایی 

را كه بر ایشان وارد كرده بود به یادش آورد )همان: 161(.
مسعود سعد سلمان نیز چنین از سعایت دشمنان شکوه سر داده است:

حدیـــث دونان بر من به ناسزا مشنو            كه سخت زور بماندم به طالع از بهتان
)سعد سلمان، 1384: 332(

4- يادآوری خدمات گذشته
از دیگر موضوعاتی كه شاعر در ضمن حبسیات خود بیان می دارد یادآوری خدمات گذشته 
خود و پدرانش است و یادآور می شود كه برای دولت و شاه چه خدمت ها و جان فشانی ها انجام 
داده و خدمات و رشادت های خود را در خاطر شاه تداعی می كند و همین امر را گواه بر وفاداری 
و حب خود نسبت به حاكم و حکومتش قرار می دهد تا دل شاه نرم شود و به پاس خدمات 
گذشته اش از سر تقصیر او بگذرد و یا برای پرداخت فدیه و آزادی اش از دام اسارت اقدام كند. 
وضعیتی كه ابوفراس نیز بدان دچار بود. او در ابیاتی از جوانی خود سخن می گوید كه در خدمت 

سیف الدوله سپری شده است:
یَ أروعا بابُ مَضَنَّهٌ           لِبلجََ مِــــن أبناء عَمَّ وَهَبتُ شَبابی، و الشَّ

)ابوفراس، 1993: 108(
و نیز از جان فشانی هایش برای گروهی كه از سر سفاهت چشم دیدن وی را ندارند و 

نهان و آشکار به سعایت او مشغول هستند )همان(.
سعد سلمان نیز از خدمات گذشته اش چنین یاد می كند:

ور ز من شد گشاده گنج سخن            بنــد بــــر پای من چرا باشد
)سعد سلمان، 1384: 113(



93

قی
طبی

ت ت
بیا

ت اد
العا

مط

CLQ
بررسی مضامین مشترک در حبسیات...

5- دعا
او خاتمه  بقای مودت  و  بقای سیف الدوله  آرزوی  با  را  نیز قصاید خود  ابوفراس گاهی 

می دهد كه استعطاف را چون غزل، شیرین و دل انگیز می كند؛ همچون پایان این قصیده:
فلیتـــکَ تحلو و الحیاهُ مریرهٌ            ولیتکَ تـرضَی و النامُ غِضابُ
و لیتَ الذّی بینی و بینکَ عامرٌ            و بینی و بیـــنَ العالمینَ خرابُ

)ابوفراس، 1993: 16(
چنان كه مسعود سعد سلمان ضمن حبسیات خود در قصاید در نهایت امر دوام و بقای 

شاه و حکومت را آرزو می كند و دعا می كند:
همیشه بادی بر جای تای همیشه بود            بـــه جای مركز غبــرا و گنبد خضرا

)سعد سلمان، 1384: 37(

6- استعطاف
بر اغلب پوزش نامه ها تکلف عاطفی و ظاهرسازی سایه افکنده است؛ اما صداقت رنگ 
غالب استعطاف ابوفراس است و این شگفت نیست؛ چرا كه موقعیت او با دیگر زندانیان متفاوت 
است؛ زیرا او زندانی سیف الدوله نبود كه وی را عامل عذاب و حبس خود بشمارد و محبتش 
نسبت به وی متزلزل شود؛ بلکه آنچه شاعر را آزرده خاطر ساخته بود، تأخیر سیف الدوله در 
پرداخت فدیه آزادی وی بود و این چیزی نبود كه بتواند او را از سیف الدوله منزجر كند؛ از 
این رو پوزش خواهی او از رنگ و رونقی برخوردار است، كه در كمتر پوزش نامه ای نظیر آن 

را می توان یافت. )آباد، 1380: 280(
عشق به سیف الدوله، سودای سرزمین او، شام را در سر ابوفراس افکنده است؛ كه اگر 
به دنبال آرزوها و خواسته های خود بود، آن ها را در سرزمینی دیگر جستجو می كرد؛ زیرا 
دوست مخلص را نه اندیشه پاداش است نه خوف كیفر؛ بلکه آنچه وی را می ترساند جدایی 



94

مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارة 20

از محبوب است كه ابوفراس طعم تلخ آن را چشیده، و سرگردانی و عقاب دوست آن را تلخ تر 
و جان فرساتر كرده است )ابوفراس، 1993: 16(. او در قصیده دیگری كه سایه اندوه بر آن 
سنگینی می كند، سیف الدوله را به یاری چشمان بی خواب و خون بار خود می خواند؛ اما نه از 
این رو كه مرگ او را به هراس افکنده است؛ بلکه به این سبب كه دوست نمی دارد در غربت 
و به دست نصرانیان گمراه كشته شود. شاعر می داند كه اگر در غربت اسارت بمیرد، مرگ 
او سرزنش همیشگی را برای سیف الدوله به ارمغان می آورد؛ از این رو با اشاره به دشمنان ـ 
كه در صورت مرگ او نخستین سرزنشگران سیف الدوله خواهند بود ـ پرداخت فدیه را طلب 

می كند )همان: 51(.
مسعود سعد سلمان نیز در ضمن پوزش نامه در مقابل شاه یا فرمانروای خودكامه خود 

اظهار بندگی و كوچکی می كند تا رضایت آنان را جلب كرده، دل آنان را به رحم آورد:
شاعر آخر چه گوید و چه كند            كــــه از او فتنه و بـلا باشد
گر به عیوق بـــــرفرازد سر             شاعر آخر نه هم گــدا باشد

)سعد سلمان، 1384: 113(

و یا در جایی دیگر بعد از سوگند خوردن در بی گناهی خود و اظهار ندامت و پشیمانی از 
شاه طلب بخشش و رحمت می كند و چنین بیان می دارد كه امید به بخشش و عنایت شاه 
دارد و امیدوار است كه شاه از سر تقصیرات او بگذرد و او را مورد عنایت و لطف قرار دهد 
)همان: 151( و یا در بعضی مواقع پس از ذكر مصائب و سختی های زندان و غم و اندوه 
دل به اتهام خود اشاره می كند و برای اثبات بی گناهی خود و متقاعدكردن شاه متوسل به 

سوگند می شود:
و الله كه مرا پاک تر از آب یقین است           تا بد نبری بــر من بیـــچاره گمانی

)همان: 412(
و گاه شاعر برای رهایی خود از زندان برای شاه یا وزیر یا هر صاحب منصبی به استغاثه 
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شعر می سراید و بدان توسل می جوید )همان، 401( و یا اشعاری دارد كه در آن از ممدوح 
خود ستایش می كند و از شاه طلب بخشش و عفو دارد تا بلکه شاه با دیده لطف به او نگرد 

و از تقصیر وی چشم پوشی كند:
ای بســــزا خسروی كه گنبد دوار            حکم تو را بـنده وار بسته میان است
گردون از بیم تو به جنبش تیز است            ماهی از حلم تــو به بار گران است

)همان: 64(

7- چرخ روزگار و قضا و قدر
اگر یأس و بدبینی سبب می شد كه سخنوران محنت زندان را به فلک و چرخ كج مدار آن 
نسبت دهند، ایمان مذهبی آنان را وامی داشت كه در ماورای جهان خاكی به جستجو برآیند و 
مصیبت خود را به نیروی لایزالی نسبت دهند كه از سر حکمت بندگان را در حالاتی از عسر و یسر 

قرار می دهد. )آباد، 1380: 226(
قدر  و  قضا  دوش  بر  و  برمی گیرد  خود  دوش  از  را  اسارت  مسؤولیت  نیز  ابوفراس 

می گذارد:
اسُِرتُ و ما صَحبی بعُزلٍ لدََی الوَغی           و لافَــرَسی مُهرٌ و لا ربـّــــه غَمرُ 
ولکـن اذا حُمَّ القَضاءُ علی امـــریءٍ           فلــیسَ لــه برٌَّ یَقیــــهِ و لا بحـرُ

)ابوفراس، 1993: 66(
مسعود سعد سلمان نیز چرخ و گردون را عامل بدبختی و سیه روزی خود می داند و آن 

را چنین نکوهش می كند:
بر من این خیره چرخ را گویی           همه ساله به كینه دنـدانیست

)سعد سلمان، 1384: 80(
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8- اشک
در میان شعرای حبس كشیده شرق اسلامی هیچکس چون ابوفراس حمدانی ما را به 
میهمانی اشک ها و اندوه ها نمی برد. اندوه او بی پایان است و اشک هایش بی انتها و بیشتر از 
آنچه اظهار می كند؛ اما از ترس ملامت گران باران اشک ها را به مدارا می خواند و امواج اندوه 

را در دل مخفی می كند:

)ابوفراس، 1993: 100(

مسعود سعد سلمان نیز به خاطر سختی و مصایبی كه بر او در زندان می گذرد اشک 
می ریزد و عقده دل باز می كند و در توصیف اشک های خود چنین می گوید:

اشک راندم ز دیدگان چندان            كز دل سنگ بــــردمید گیا
)سعد سلمان، 1384: 44(

9- ضعف و بيماری
از دیگر موضوعاتی كه شاعر حبسیه سرا با خیال، تصاویر زیبایی از آن خلق می كند ضعف 
و رنجوری و بیماری و پیری است؛ چنان كه ابوفراس وقتی بر اثر رنج زندان و زخمی كه در 

جنگ برداشته بود بیمار می شود، بدین گونه از بیماری خود محمل استعطاف می سازد:
هل تَعطِفانِ عَلیَ العَلیـلِ           لا بالسیرِ و لا القَـــتیلِ
بـــاتتَ تُقَلِّبُــــهُ الک            فُّ سَحابهً اللَّیلِ الطـویلِ 
ائرا            تِ مِنَ الطّلوعِ الی الفولِ ّـ یَرعَی النُّجومَ الســـ

لایَنقَضِی فَحُزنیَ 

 

أدمُعی هذه  ما  و 
الدموعَ أُداری  ولکن 
الوُشا قول  مخافهَ 

مایَفتُرُ دَمعِیَ  و 

 

أُضمِرُ الذّی  ذا  لا  و 

 

أستُرُ ما  أستُرُ  و 

 

لایَصبرُِ مثلُکَ  هِ: 
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بیلِ یـــوفَ مَـــکانهُُ           و بـــکاهُ أبنـــاءُ السَّ فَقَدَ الضُّ
)ابوفراس، 1993: 145(

مسعود سعد سلمان نیز با مضامین و استعارات و تشبیهات زیبا، دوران فرتوتی و رنجوری 
خود را چنین بیان می دارد:

یک ذره نمــــاند آتش قــوت             بر جای بمانده ام چو خـــاكستر
چون موی شده تن من از زاری            چون نامه شده ز غم دلـم در بر

)سعد سلمان، 1384: 237(

10- بند و زنجير
در گذشته دست و پای زندانیان را غل و زنجیر می بستند؛ به طوری كه تحمل آن برای 
زندانی رنج آور و دردناک بود؛ چنان كه از جمله مسائلی بود كه شاعران حبسیه سرا از آن 
شکوه و شکایت بسیار كرده اند. از این رو ابوفراس بر این باور است كه زندان و غل و زنجیر 

سیمایش را دگرگون كرده است؛ تا بدان جا كه به زحمت می توان وی را باز شناخت:
یا راكبَ الخیلِ لوَ بصَُرتَ بنا          نحَمِلُ أقیادَنـــا و ننَقُلـــها
رأیَتَ فی الضُرِّ أوجهاً كَرُمَت          فارقَ فیک الجمـالَ أجمَلُها
هرُ فی مَحـاسِنها           تَعرِفُها، تـــارهً و تجهَلُــها قد أثَّر الدَّ

)ابوفراس، 1993: 134(
و یا مي گوید: از اینکه غل و زنجیر به پایم هست، راضي باش. من وجود آنها را دردآور 

نمي دانم؛ اگرچه آن آهن ها به ساق و پایم آسیب برسانند: 
لیَسَت تنَالُ القیودُ مِن قدَمي ب            و فــي اتبّاعي رضاکَ ، أحمِلُها

)همان: 134(
سنگینی و شکنجه حاصل از غل و زنجیر مسعود سعد سلمان را نیز به جان آورده است 
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و زبان او را به شکوه گشوده است:
گه به سختی كشیده ام نالان              بندهــای گـــران تر از لنگر 

)سعد سلمان، 1384: 225(
در هر دو دست رشته بندست چون عنان           بر هر دو پای حلقه كندست چون ركاب 
)همان: 61(

گسسته بند دو پای من از گرانی بند            ضعیف گشته تن من ز محنت الوان
)همان: 345(
از گوشت پوره كرد مرا هر دو ساق پای           این مار بوده آهن گشته گـــــزنده مار

)همان: 147(

نتيجه
با بررسی حبسیات ابوفراس و مسعود سعد سلمان، مشخص می شود كه حبسیات این 
دو شاعر شباهت زیادی به یکدیگر دارد و دارای مضامین و معانی مشتركی است كه گاهی 
این موضوعات به طور یکسان بیان شده و گاه شیوه بیان آن ها با یکدیگر تفاوت دارد. البته 
با توجه به اینکه مسعود سعد سلمان مدت زمان بیشتری را )19 سال( نسبت به ابوفراس 
)7 سال( در زندان به سر برده است، اشعار او از نظر كمیت نسبت به رومیات ابوفراس )22 
مصادیق  مضمونی  و  موضوع  هر  در  دلیل  همین  به  و  دارد  رجحان  قطعه(   11 و  قصیده 
بیشتری در حبسیات او یافت می شود و با توجه به شباهت سوابق زندگی ابوفراس و مسعود 
و آگاهی مسعود از زبان و ادب عربی به نظر می آید مسعود در سرودن حبسیات خود سرمشق 

خوبی برای تقلید داشته است.
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